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April 2018 07کد خبر: ۶۵۴۹ - تاریخ انتشار: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۸ 

استاد ایزدهی/ جلسه 28 )95-96(

فقه سیاسی| بررسی گستره ولایت اولوالامر در قرآن کریم

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با بررسی ادلّه قرآنی اختیارات فراگیر حاکم اسلامی گفت: همانندی
ولایت اولوالامر با ولایت رسول خدا)ص( و عدم بیان امام نسبت به گستره اختیارات اولوالامر با نظر به اهمیت
بسیار آن در امور دنیوی و اخروی دلیل بر این است که اطلاق مستفاد از آیه کریمه هیچ قیدی نداشته و اطاعت از

اولوالامر هم از حیث لزوم و هم از جهت گستره همچون ولایت رسول خداست.

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز شنبه چهارم دیماه

1395 در بیست و هشتمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم بررسی

دلالی آیه کریمه 59 سوره نساء بر اختیار مطلق اولوالامر را با طرح روایاتی در این زمینه ادامه داد که

گزیده ای از آن درپی می آید.

1. آیه کریمه 59 سوره نساء به عنوان یکی از ادلّه قرآنی دالّ بر اختیار مطلق حاکم اسلامی مطرح

شد. بر دلالت آیه از این جهت اشکال شد که آیه کریمه بیش از مشروعیت اطاعت از اولوالامر دلالتی

ندارد. در جواب باید گفت اولاً چنانکه مکرر گفته شد اطاعت از اولوالامر در آیه شریفه در طول اطاعت از

خدا و رسول است و بنابراین مطلق است. ثانیاً روایات متعددی بر مطلق بودن اطاعت از اولوالامر دلالت

دارد.

2. قرآن کریم می فرماید: »و ازواجه امهاتهم«. چون همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله به تصریح

آیه کریمه مادران امّت هستند؛ پس می توان گفت آن حضرت پدر امّت است و از این رو بر امّت ولایتی

همچون ولایت پدر بر فرزند دارد.

3. در روایات متعدد، اولوالامر همان اهل بیت علیهم السلام معرفی شده است؛ با اختیاری همسان با

اختیار رسول خدا صلی الله علیه و آله. از آنجا که حدود اختیارات اولوالامر ارتباطی بنیادین با صلاح و

فلاح و امور دنیوی و اخروی مردم دارد، بر امام معصوم است که این حدود را تبیین و ترسیم فرماید؛ از

این رو سکوت در چنین امر مهمی به ضمیمه ظهور آیه کریمه در اطلاق ولایت اولوالامر دلیلی بر عدم

تقیید و تضییق گستره این ولایت است.

هِ وَ نَبِیِّهِ فَقَالَ‏ سِ اللَّهُ بِنَفْ مُ  ینَ قَرَنَهُ 4. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در ضمن روایتی می فرماید: »الَّذِ

«. حضرت به مقارنت اولوالامر با خدا و رسول در آیه کُمْ نْ رِ مِ لْأَمْ ولَ وَ أُولِی ا وا الرَّسُ یعُ اللَّهَ وَ أَطِ وا  یعُ أَطِ
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کریمه استناد کرده است؛ این مقارنت دلیل لزوم اطاعت به نحو مطلق از اولوالامر است. لزوم اطاعت

تِهِ وَ فَرَضَ اللَّهُ بِطَاعَ رَ  از اولوالامر در کلام حضرت و پیش از این عبارت تصریح شده است: »و الَّذِی أَمَ

.» یَتَهُ وَلَا

تقریر بیست و هشتمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

عبارات درون پرانتز از مقرر است.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی

محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.

 

مقدمه

بحث در ادلّه قرآنی دالّ بر اختیارات فراگیر حاکم بود. آیه کریمه 59 از سوره نساء را به عنوان نخستین

رِ لْأَمْ ولَ وَ أُولِی ا وا الرَّسُ یعُ اللَّهَ وَ أَطِ وا  یعُ وا أَطِ نُ ینَ آمَ ا الَّذِ دلیل بر مدّعا مطرح کردیم. می فرماید: »یا أَیُّهَ

ر«. اشکالاتی را خِ مِ الْآ للَّهِ وَ الْیَوْ نُونَ بِا مِ تُمْ تُؤْ نْ ولِ إِنْ کُ اللَّهِ وَ الرَّسُ دُّوهُ إِلَى  یْ‏ءٍ فَرُ تُمْ‏ فِی شَ کُمْ فَإِنْ‏ تَنازَعْ نْ مِ

بر دلالت این آیه طرح کرده و به آن جواب دادیم.

بحث به طرح این اشکال رسید که دلالت آیه کریمه فراتر از اثبات مشروعیت اطاعت از رسول و اطاعت

از اولوالامر نیست و اما اطلاق اطاعت از آن به دست نمی آید؛ چون آیه کریمه از این جهت در مقام بیان

نیست. به عبارت دیگر، آیه کریمه در جهت تنها اصل اختیارات اولوالامر را ثابت می کند و اما بر گستره

آن دلالتی ندارد.

 

ادلّه قرآنی؛ دلیل اول؛ ادامه بررسی دلالی

اشکال قبل را در دو مقام جواب می دهیم:

)1( دلالت ظاهر بر اطلاق

در آیه قرینه ای وجود دارد که بر اساس آن می توان گفت آیه کریمه از جهت گستره اختیارات اولوالامر

در مقام بیان است. قرینه این است که لفظ »اولوالامر« پس از »اطیعوا الله« و »اطیعوا الرسول« آمده

است؛ توالی الفاظ به ترتیب بیان شده، این معنا را می رساند که همچنانکه اطاعت از خدا واجب

است، به همان وزان اطاعت از رسول او هم لازم است و پس از آن اولوالامر نیز به همان وزان واجب

الاطاعه است.
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آیه کریمه البته از جهت خصوصیات و اوصاف اولوالامر در مقام بیان نیست و از این رو نمی توان مثلاً مرد

بودن اولوالامر را از دلالت آیه به دست آورد؛ اما از جهت اطلاق و تقیید اطاعت، در مقام بیان است و

همچنانکه اطاعت از خدای متعال مطلق است اطاعت از رسول و اولوالامر نیز مطلق است. نتیجه اینکه

اختیارات فراگیر اولوالامر را می توان از آیه مذکور برداشت کرد.

 

نکته؛ ولایت و ابوت

ولایت در اسلام همچون رابطه پدر و فرزند است. آیه کریمه می فرماید: »و ازواجه امهاتهم«؛ پیامبر خدا

صلی الله علیه و آله به منزله پدر امت است و ازواج آن حضرت به منزله مادران امت، ولایت پدر بر فرزند

جاز نیست برخلاف مصلحت فرزند اقدامی کند؛ البته مطلق است و تنها استثناء این است که پدر مُ

بنابراین ولایت پدر بر فرزند در دایره مصلحت فرزند مطلق است. اولوالامر نیز از نظر ولایت بر امّت همانند

رسول خدا صلی الله علیه و آله است.

ک کرده می فرماید آنانکه ولایت ایشان مفروض و اطاعت از آنها واجب در اینجا حضرت به آیه قرآن تمسّ

است کسانی هستند که خدای متعال ایشان را در قرآن با خود و رسولش مقارن کرده است.

 

سؤال و جواب

« از آیه کریمه برای اثبات ولِ اللَّهِ وَ الرَّسُ دُّوهُ إِلَى  یْ‏ءٍ فَرُ تُمْ‏ فِی شَ سؤال؛ آیا می توان به فقره »فَإِنْ‏ تَنازَعْ

اختیارات فراگیر حاکم استناد کرد؟ به این بیان که رفع نزاع از اهمّ وظایف حکومتی و مصادیق اِعمال

ولایت است؛ از این رو چون چنین ولایتی برای اولوالامر ثابت است پس در سایر موارد نیز ولایت دارد.

جواب؛ خیر. استدلال به این فقره، ولایت را مضیّق و محدود به مورد نزاع می کند و معنای آن چنین

می شود که »لو لم یکن نزاع فی البین فلا خیار لاولوالامر منکم«. اِعمال حاکمیت و ولایت بسیار

گسترده تر از رفع نزاع است؛ چون عمده امور مرتبط به سعادت مردم از جمله امور نزاعی نیست، به

عنوان مثال اگر کسی مشروب خواری کند و در ملاء عام از خود حالت مستی بروز دهد حاکم با او

برخورد کیفری می کند و نیز در مورد کسی که در ماه مبارک در ملاء عام روزه خواری کند و بسیاری

موارد دیگر.

داوری در محل نزاع از وظایف قاضی است و می دانیم که قاضی اجازه ورود و دخالت در مسائل

شخصی و غیر محل نزاع را ندارد. حکم، معنایی اعم از قضاوت دارد و به همین اعتبار حاکم نه تنها در

محل نزاع و برای رفع نزاع میان مردم دخالت می کند بلکه اجازه ورود و دخالت برای دفع نزاع را نیز دارد

و این دخالت با تقنین قوانین است.
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)2( دلالت روایات بر اطلاق

روایات بسیاری در مورد اختیار حاکم وارد شده است و در هیچ یک از این روایات اختیار حاکم به امور

حکومتی مقیّد نشده است. آنچه در روایات معصومین علیهم السلام وارد شده است، تنها انطباق

اولوالامر با اهل بیت علیهم السلام با ذکر اسامی آن حضرات است و با تأکید بر این نکته که اختیارات

ایشان با اختیار رسول خدا صلی الله علیه و آله مساوی است.

گستره اختیارات اولوالامر از مهمترین مسائلی بود که به مردم مرتبط بود و این اختیارات و حدود آن دخل

اساسی و مهمی در کیفیت تدبیر امور مردم و ارشاد عموم به سعادت داشت و سکوت در چنین قضیه

مهمی بعد از آنکه آیه ظهور در اطلاق دارد دلالت بر عدم تضییق و تحدید دارد.

به سخنی دیگر تبیین گستره اختیار اولوالامر با توجه به اینکه مورد سوال و نیاز مردم است بر عهده

امام علیه السلام است و سکوت در چنین موضعی و بیان کلام به نحو مطلق دلالت بر این دارد که هیچ

قیدی در مراد امام علیه السلام مدخلیت نداشته است و مراد حضرت مطلق بوده است.

در اینجا بعض از روایات وارده در این باب را ذکر می کنیم.

 

روایت اول

تِهِ وَ اللَّهُ بِطَاعَ رَ  هِ الَّذِی أَمَ لْقِ لَى خَ هُ عَ دَ اهِ هِ وَ شَ ضِ اللَّهِ فِی أَرْ ةَ  جَّ رِفَ حُ ا یَکُونُ بِهِ ضَالًّا أَنْ لَا یَعْ نَى مَ »أَدْ

اللَّهَ وَ وا  یعُ الَ‏ أَطِ هِ وَ نَبِیِّهِ فَقَ سِ اللَّهُ بِنَفْ مُ  ینَ قَرَنَهُ مِّهِمْ لِی قَالَ الَّذِ نِینَ سَ مِ ؤْ یرَالْمُ الَ یَا أَمِ یَتَهُ فَقَ فَرَضَ وَلَا

طْبَةٍ رِ خُ اللَّهِ )ص( فِی آخِ ولُ  ینَ قَالَ رَسُ مْ لِی قَالَ الَّذِ هُ حْ ضِ کُمْ‏[1] قَالَ أَوْ نْ رِ مِ لْأَمْ ولَ وَ أُولِی ا وا الرَّسُ یعُ أَطِ

لَ بَیْتِی‏ اللَّهِ وَ أَهْ ا کِتَابَ  تُمْ بِهِمَ کْ ا تَمَسَّ لُّوا مَ رَیْنِ لَنْ تَضِ هِ إِنِّی قَدْ تَرَکْتُ فِیکُمْ أَمْ مِ بِضَ مِنْ یَوْ ا ثُمَّ قُ طَبَهَ خَ

یْهِ بَعَ ارَ بِإِصْ اتَیْنِ وَ أَشَ وْضَ کَهَ لَیَّ الْحَ تَّى یَرِدَا عَ تَرِقَا حَ ا لَنْ یَفْ مَ دَ إِلَیَّ أَنَّهُ هِ بِیرَ قَدْ عَ یفَ الْخَ فَإِنَّ اللَّطِ

ا لَا وا بِهِمَ کُ رَى‏ فَتَمَسَّ لْأُخْ امَ ا دَّ ا قُ مَ اهُ دَ لِأَنَّ إِحْ طَى  ةِ وَ الْوُسْ بِّحَ ارَ بِالْمُسَ اتَیْنِ وَ أَشَ تَیْنِ وَ لَا أَقُولُ کَهَ بِّحَ الْمُسَ

کُم‏«[2] نْ لَمُ مِ مْ أَعْ مْ فَإِنَّهُ وهُ لِّمُ وا وَ لَا تُعَ رَّقُ مْ فَتَفَ هُ نْ وا عَ لَّفُ لِکُوا وَ لَا تَخَ مْ فَتَهْ وهُ مُ دِّ لُّوا وَ لَا تُقَ تَضِ

)ترجمه: کمترین چیزى که شخص با آن گمراه مى‏شود آن است که حجت خدا در زمین و شاهد او بر

خلقش را که امر به اطاعت او نموده و ولایتش را واجب کرده نشناسد.آن شخص عرض کرد:حجت خدا

در زمین را برایم نام ببر. فرمود: کسانى که خداوند ایشان را با خود و پیامبرش قرین نموده و فرموده

  یعنى: از خدا و پیامبر و اولى الامرتان پیروى کُمْ نْ رِ مِ لْأَمْ ولَ وَ أُولِی ا وا الرَّسُ یعُ اللَّهَ وَ أَطِ وا  یعُ است: أَطِ

کنید.

عرض کرد: برایم روشن نمائید. فرمود: آنان که پیامبر صلى اللَّه علیه و آله در آخرین خطبه‏اى که خواند

و همان روز از دنیا رفت چنین فرمود: من در میان شما دو چیز باقى گذاردم که تا به آن دو تمسک

کرده‏اید هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خداوند و اهل بیتم. خداوند لطیف خبیر با من عهد کرده است

که آن دو از یک دیگر جدا نمى‏‌شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند مانند این دو و حضرت به دو
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انگشت سبابه خود اشاره فرمودند؛ و نمى‏گویم مثل این دو و حضرت به انگشت سبابه و وسط اشاره

کردند زیرا یکى از این دو جلوتر از دیگرى است. پس به این دو تمسک کنید تا گمراه نشوید، و از آنان

پیشى نگیرید که هلاک مى‏شوید، و از آنان عقب نمانید که متفرق مى‏شوید، و به آنان چیزى یاد ندهید

که از شما عالم‏ترند([3]

 

دلالت بر مدّعا

«؛ کُمْ نْ رِ مِ لْأَمْ ولَ وَ أُولِی ا وا الرَّسُ یعُ اللَّهَ وَ أَطِ وا  یعُ الَ‏ أَطِ هِ وَ نَبِیِّهِ فَقَ سِ اللَّهُ بِنَفْ مُ  ینَ قَرَنَهُ 1. می فرماید: »الَّذِ

ک کرده می فرماید آنانکه ولایت ایشان مفروض و اطاعت از آنها واجب در اینجا حضرت به آیه قرآن تمسّ

است کسانی هستند که خدای متعال ایشان را در قرآن با خود و رسولش مقارن کرده است.

مقارنت اولوالامر با خدای متعال و رسول که اطاعت از آنها مطلق است، دلیل بر لزوم اطاعت از

اولوالامر به نحو مطلق است.

کُم«؛ در این عبارت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اهل بیت علیهم نْ لَمُ مِ مْ أَعْ مْ فَإِنَّهُ وهُ لِّمُ  2. »وَ لَا تُعَ

السلام را اعلم از خلق معرفی کرده است و این اعلمیت را مقیّد به مورد خاصی نکرده است؛ مثلاً

نفرموده است که آنها در احکام اعلم از دیگران هستند، بلکه اعلمیت اطلاق دارد، این بیان حضرت به

ضمیمه حکم عقل مبنی بر لزوم رجوع به اعلم در مسائل، دلیل بر لزوم رجوع و اطاعت از اهل بیت

علیهم السلام است.

رَّقُوا«؛ می توان گفت این عبارات نه تنها ظاهر بلکه مْ فَتَفَ هُ نْ وا عَ لَّفُ لِکُوا« و »وَ لَا تَخَ مْ فَتَهْ وهُ مُ دِّ 3. »وَ لَا تُقَ

همگی نصّ بر مدّعا هستند.

خلاصه اینکه در روایت شریفه قرائن متعددی می توان بر مدّعا یعنی اختیار فراگیر حاکم اولوالامر یافت:

ک به اولوالامر برای اقتران ولایت اولوالامر به ولایت خدا و رسول، اقتران اولوالامر به قرآن، ضرورت تمسّ

عدم گمراهی مؤمنین و نیز ضرورت عدم تقدّم و تخلّف از آنها، اعلمیت اهل بیت علیهم السلام و عدم

جواز تخلف از اعلم.

 

روایت دوم

نْ یدٍ عَ عِ لِ بْنِ زِیَادٍ أَبِی سَ هْ نْ سَ مَّدٍ عَ حَ لِیُّ بْنُ مُ نْ یُونُسَ وَ عَ ى عَ مَّدِ بْنِ عِیسَ حَ نْ مُ رَاهِیمَ عَ لِیُّ بْنُ إِبْ »عَ

اللَّهِ لِ  نْ قَوْ اللَّهِ )ع( عَ بْدِ  أَلْتُ أَبَا عَ : سَ یرٍ قَالَ نْ أَبِی بَصِ کَانَ عَ نِ ابْنِ مُسْ نْ یُونُسَ عَ ى عَ مَّدِ بْنِ عِیسَ حَ مُ

نِ لِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ الْحَسَ الَ نَزَلَتْ فِی عَ کُمْ‏[4] فَقَ نْ رِ مِ لْأَمْ ولَ وَ أُولِی ا وا الرَّسُ یعُ اللَّهَ وَ أَطِ وا  یعُ لَّ أَطِ زَّوَجَ عَ

لَّ زَّ وَ جَ اللَّهِ عَ تِهِ )ع( فِی کِتَابِ  لَ بَیْ لِیّاً وَ أَهْ مِّ عَ ا لَهُ لَمْ یُسَ ولُونَ فَمَ لْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ یَقُ یْنِ )ع( فَقُ سَ وَ الْحُ

تَّى کَانَ بَعاً حَ ثاً وَ لَا أَرْ مْ ثَلَا اللَّهُ لَهُ مِّ  ةُ وَ لَمْ یُسَ لَیْهِ الصَّلَا اللَّهِ )ص( نَزَلَتْ عَ ولَ  مْ إِنَّ رَسُ ولُوا لَهُ الَ قُ قَالَ فَقَ

مٌ هَ رْ ماً دِ هَ رْ ینَ دِ بَعِ مْ مِنْ کُلِّ أَرْ مِّ لَهُ لَیْهِ الزَّکَاةُ وَ لَمْ یُسَ مْ وَ نَزَلَتْ عَ رَ ذَلِکَ لَهُ وَ الَّذِی فَسَّ اللَّهِ )ص( هُ ولُ  رَسُ
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تَّى کَانَ بُوعاً حَ وا أُسْ مْ طُوفُ لْ لَهُ جُّ فَلَمْ یَقُ مْ وَ نَزَلَ الْحَ رَ ذَلِکَ لَهُ وَ الَّذِی فَسَّ اللَّهِ )ص( هُ ولُ  تَّى کَانَ رَسُ حَ

کُمْ‏ وَ نَزَلَتْ نْ رِ مِ لْأَمْ ولَ وَ أُولِی ا وا الرَّسُ یعُ اللَّهَ وَ أَطِ وا  یعُ مْ وَ نَزَلَتْ‏ أَطِ رَ ذَلِکَ لَهُ وَ الَّذِی فَسَّ اللَّهِ )ص( هُ ولُ  رَسُ

هُ وَ قَالَ )ص( لَا وْ لِیٌّ مَ هُ فَعَ لَا وْ نْتُ مَ لِیٍّ مَنْ کُ اللَّهِ )ص( فِی عَ ولُ  الَ رَسُ یْنِ فَقَ سَ نِ وَ الْحُ لِیٍّ وَ الْحَسَ فِی عَ

وْضَ لَیَّ الْحَ ا عَ مَ تَّى یُورِدَهُ ا حَ مَ نَهُ رِّقَ بَیْ لَّ أَنْ لَا یُفَ زَّ وَ جَ اللَّهَ عَ أَلْتُ  لِ بَیْتِی فَإِنِّی سَ اللَّهِ وَ أَهْ یکُمْ بِکِتَابِ  أُوصِ

لُوکُمْ خِ دًى وَ لَنْ یُدْ وکُمْ مِنْ بَابِ هُ رِجُ مْ لَنْ یُخْ کُمْ وَ قَالَ إِنَّهُ نْ لَمُ مِ مْ أَعْ مْ فَهُ وهُ لِّمُ طَانِی ذَلِکَ وَ قَالَ لَا تُعَ فَأَعْ

اللَّهَ نٍ وَ لَکِنَّ  نٍ وَ آلُ فُلَا ا آلُ فُلَا اهَ دَّعَ تِهِ لَا لُ بَیْ اللَّهِ )ص( فَلَمْ یُبَیِّنْ مَنْ أَهْ ولُ  کَتَ رَسُ لَةٍ فَلَوْ سَ فِی بَابِ ضَلَا

رَکُمْ‏ لَ الْبَیْتِ‏ وَ یُطَهِّ سَ‏ أَهْ کُمُ الرِّجْ نْ هِبَ عَ اللَّهُ لِیُذْ یقاً لِنَبِیِّهِ )ص( إِنَّما یُرِیدُ  دِ لَّ أَنْزَلَهُ فِی کِتَابِهِ تَصْ زَّ وَ جَ عَ

اءِ فِی بَیْتِ تَ الْکِسَ اللَّهِ )ص( تَحْ ولُ  مْ رَسُ لَهُ خَ مَةُ )ع( فَأَدْ یْنُ وَ فَاطِ سَ نُ وَ الْحُ لِیٌّ وَ الْحَسَ یراً[5] فَکَانَ عَ تَطْهِ

اللَّهِ )ص( ولُ  ا بَلَّغَ فِیهِ رَسُ رَةِ مَ لَى النَّاسِ بِالنَّاسِ لِکَثْ لِیٌّ أَوْ اللَّهِ )ص( کَانَ عَ ولُ  بِضَ رَسُ ا قُ لَمَةَ ... فَلَمَّ أُمِّ سَ

الَى أَنْزَلَ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَ یْنُ إِنَّ  سَ نُ وَ الْحُ الَ الْحَسَ لِیٌّ ... إِذاً لَقَ هِ فَلَمَّا مَضَى عَ هِ بِیَدِ ذِ تِهِ لِلنَّاسِ وَ أَخْ وَ إِقَامَ

نَّا هَبَ عَ ا بَلَّغَ فِیکَ وَ أَذْ اللَّهِ )ص( کَمَ ولُ  تِکَ وَ بَلَّغَ فِینَا رَسُ رَ بِطَاعَ ا أَمَ تِنَا کَمَ رَ بِطَاعَ ا أَنْزَلَ فِیکَ فَأَمَ فِینَا کَمَ

[6]» نْکَ بَهُ عَ هَ ا أَذْ سَ کَمَ الرِّجْ

 

تبیین برخی فقرات

«؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره هُ لَا وْ لِیٌّ مَ هُ فَعَ لَا وْ نْتُ مَ لِیٍّ مَنْ کُ اللَّهِ )ص( فِی عَ ولُ  الَ رَسُ »فَقَ

امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرموده است هر کس من مولای اویم علی مولای اوست؛ یعنی هرکس

من بر او ولایت دارم علی بر او ولایت دارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله ولایت امیرالمؤمنین بر مردم

را مقیّد به امور خاصی نکرده است و این ولایت را همردیف ولایت خود که مطلق است، بیان فرموده

است.

«؛ این فقره در روایت قبل نیز وجود داشت و وجه دلالت و قرینیت آن را بیان کُمْ نْ لَمُ مِ مْ أَعْ مْ فَهُ وهُ لِّمُ »لَا تُعَ

کردیم.

لَةٍ«؛ این عبارت معصوم بودن ائمه اطهار لُوکُمْ فِی بَابِ ضَلَا خِ دًى وَ لَنْ یُدْ وکُمْ مِنْ بَابِ هُ رِجُ مْ لَنْ یُخْ »اِنَّهُ

علیهم السلام را بیان می کند. واضح است که به حکم عقل متابعت مطلق تنها از کسی رواست که

دارای چنین ویژگی است.

«؛ اگر رسول خدا صلی نٍ نٍ وَ آلُ فُلَا ا آلُ فُلَا اهَ دَّعَ تِهِ لَا لُ بَیْ اللَّهِ )ص( فَلَمْ یُبَیِّنْ مَنْ أَهْ ولُ  کَتَ رَسُ »فَلَوْ سَ

الله علیه و آله تصریح نمی فرمود که این آیات در شأن اهل بیت نازل شده است، آل فلان و فلان ادعا

می کرد که در شأن آنها بوده است.

دلالت بر مدّعا
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این روایت نیز همچون روایت قبل است؛ از این رو که محفوف به همان قرائنی است که در روایت قبل

وجود داشت؛ بلکه در این روایت به اطاعت مطلق از اهل بیت علیهم السلام و محدود نبودن اختیارات

آنها در یک مورد معین تصریح شده است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

تقریر: جلال الدین زنگنه 223/907
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